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Abstract 

The Shazeli order is the title of one of the Sufi orders founded by Abu al-Hasan Shazeli (593-

655 AH). By establishing his school of thought, Abu al-Hasan sought to bring about a 

fundamental change in the Sufism of his time. He was critical of the method and logic of Sufis 

living in his day. Issues such as austerity, dignity, hearing, religiosity and sharia in the journey to 

God, occupation, and dress of the Sufis had the greatest share in his criticisms. He began to 

correct these matters by proposing a new way of journey to God, called the "way of 

thanksgiving". After Abu al-Hasan al-Shazeli, Abu al-Abbas Morsi, the caliph and his first-level 

student, Ibn Ataullah Sekandari, Ibn Ajibah, and Ahmad al-Zarugh, played the most important 

role in disseminating Shazeliyah. Today, this school of thought has been able to attract millions 

of Muslims and is very exhilarating. The present research, by studying Abu al-Hasan Shazeli's 

works and ideas related to the journey to God, has analyzed his beliefs and explored his mystical 

principles and foundations. Therefore, the love of God, solitude in the journey, the necessity of a 

sheikh and a mentor, remembrance of God and guardianship should be considered as the five 

principles of the journey to God in the Shazeli school of thought.  
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 چکیده

 یشـاذل اي اسـت کـه ابوالحسـن     هـاي صـوفیانه   قت شاذلیه، عنوان یکی از طریقتطری

طریقت خود در پی ایجاد تحـولی   سیتأس.ق.) آن را بنا نهاد. ابوالحسن با ه 593-655(

اساسی در تصوف زمان خود برآمد. او به روش و منطق سلوك صـوفیانی کـه در دوران   

گرایی، سماع، دیانت و  ریاضت، کرامت زیستند منتقد بود. مسائلی همچون معاصرش می

شریعت در سلوك، شغل و پوشش صوفیان، بیشترین سهم را در این نقدها داشـت. وي  

نامید، به اصلاح این امـور  » طریق شکر«کردن طریقی نو در سلوك، که آن را  با مطرح

اقدام کرد. پس از ابوالحسن شـاذلی، ابوالعبـاس مرسـی، خلیفـه و شـاگرد تـراز اولـش،        

عجیبه و نیز احمد الزروق بیشترین نقش را در انتشـار شـاذلیه    سکندري، ابن عطاءاالله ابن

مسلمان را به خود جذب  ها ونیلیمبر عهده داشتند. امروزه نیز این طریقت توانسته است 

هـاي   کند و از نشاط خوبی برخوردار است. تحقیق پیش رو با مطالعـه در آثـار و اندیشـه   

لی باورهـاي سـلوکی وي را تحلیــل کـرده و اصـول و مبــانی     سـلوکی ابوالحسـن شــاذ  
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 مقدمه

نظـران و متصـدیان امـور  ای اسـت کـه توجـه صـاحب امروزه گرایش به عرفـان و معنویـت پدیـده

گرا در اقصا نقاط  های مختلف معنویت دینی را به خود جلب کرده است. بروز و ظهور نحله فرهنگی

ری و ضرورت شناخت و تحلیل محتوایی این فرق گویی به این نیاز جامعه بش جهان به منظور پاسخ

نیز، پیش روی آنها قرار گرفته است. از سوی دیگر، بـار مسـئولیت و تعهدشـان بـر دادن تصـویری 

ای اسـت  روشن و الگویی جامع از عرفان و معنویت اسلامی که قابلیت عرضه داشته باشد، مسـئله

 ت.مهم که پرداختن به آن از ضروریات جامعه اسلامی اس

گرا در اسـلام دانسـت.  های صوفیه و معنویت ترین طریقت طریقت شاذلیه را باید یکی از بزرگ

ی ا منطقـهشـود و در کمتـر  سوم صوفیان جهان اسلام را شـامل می این طریقت جمعیتی بالغ بر یک

است که اثری از این طریقت وجود نداشته باشد. گستردگی و انشـعابات فـراوان شـاذلیه در جهـان 

لام و از طرفی نبود شناخت کافی از سیر تاریخی و نیز آداب و رسـوم آن لـزوم پـرداختن بـه ایـن اس

. پس از مطالعه در طریقت دکن یمخوبی برای پژوهشگران حوزه تصوف و عرفان روشن  سلسله را به

شویم که با آنچه پـیش از ایـن در آداب و رسـوم خانقـاهی  شاذلیه، با نوع خاصی از تصوف آشنا می

، چندان سازگاری ندارد که در حقیقت آن را باید انتقادهای شاذلی بـه تصـوف رایـج در شد یمدیده 

ی انتقـادی ها شـهیاند. وجود این تمایزات موجب شده است در صدد تحلیـل دانستزمان خویش 

عرفانی ابوالحسن شاذلی و اصول و مبانی طریقت شاذلیه برآییم. بر این اساس، لازم است پـیش از 

اختن به رسالت این تحقیق، اشاره مختصری به زندگی ابوالحسن شاذلی داشته باشـیم و پـس از پرد

آن به تأثیرپذیری وی از مشایخ صوفیه توجه کنیم که در خلال سفرهایش به مناطق گوناگون رخ داده 

 است.

 

یقت شاذلیه  طر

 سیتأسـبـا شـد. وی  سیتأسـطریقت شاذلیه در اوایل قرن هفتم به دسـت ابوالحسـن شـاذلی 

طریقت خود در جهت ایجاد تحولی اساسی در تصوف زمانش، گامی بـزرگ برداشـت. او در سـال 

شهری در اسپانیای امروزی) و در مغرب اسلامی به دنیا سبتة (ه.ق. در شهر غماره در نزدیکی  ۵۹۳

مشـهور الـدین و  آمد. نامش علی بن عبدالله بن عبدالجبار الزرولی الغماری الشاذلی و لقبش تقـی

تـا:  ؛ الزکـی، بـی۱۷۳: ۱۴۱۶؛ الطمعی، ۱۴تا:  ؛ محمود، بی۲۳۵: ۲۰۰۶الهی ظهیر، ( به ابوالحسن شاذلی بود

آموزی را آغاز کـرد و در علـومی همچـون تفسـیر، حـدیث، نحـو،  وی در همان کودکی علم). ۲۲۷
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ابوالحسـن در  ).۱۹: ۱۴۱۳العیـاد،  ابن( اصول، فقه، لغت، ادب، تصریف و ... صاحب رأی و نظر شد

همان اوان زندگی علاقه وافری به آموختن علم تصوف و دیگر علوم خفیه، از جمله کیمیا، پیدا کرد. 

این مسئله ارتباط مستقیمی با محیط رشد و تعلیم وی داشت؛ چراکه بلاد مغرب کانون گرمی بـرای 

زرکلـی، ( لنوری  ویعزی بناب )،۶/۱۲۴: ۱۴۱۶الطمعـی، (حرازم   بنصوفیان و عارفانی همچون ابوالحسن 

مشیش، ابوسعید الباجی و ... بود. از طرف دیگر، نفـوذ  ابومدین شعیب الغوث، ابن )،۸/۲۰۸: ۱۹۸۹

که از موضوعات محل توجه صوفیان برشـمرده  bفکری دولت فاطمیون و مسئله محبت اهل بیت 

 ).۱۳۶-۱/۱۳۱: ۱۴۳۰العتیبی، ( کرد ، این روحیه را تشدید میشد یم

هایش را که بیشتر به جهت زیارت مشایخ، سـیر و سـلوک و در  ابوالحسن شاذلی مسافرتشیخ 

نهایت ارشاد و دستگیری مریدان بود، در اوان نوجوانی آغاز کرد و بـه کشـورهایی همچـون تـونس، 

در  «توصیف کرده اسـت:  گونه نیامصر، فاس، عراق، شام، و حجاز مسافرت کرد. وی سفرهایش را 

هایم به غاری واقع در مغرب درآمدم و در آنجا سـه روز اقامـت کـردم، بـدون آنکـه  خلال مسافرت

شـبی در بیابـانی صـبح کـردم، در  « )؛۱۲۲: ۱۹۷۹؛ سـکندری، ۲/۴۷۲: ۱۹۹۹المناوی، ( »چیزی بخورم

» کردنـد و انسـی مـرا حاصـل شـد کـه دیگـر بـرایم رخ نـداد حالی که درندگان به دورم طواف می

 ).۱۴: ۱۴۱۳العیاد،  ابن ؛۲۵: ۱۳۰۴الحمیری، (

ابوالحسن با سفر به فاس به دیدار عبدالله بن أبی الحسن بن حرازم رفـت و بـه دسـت او خرقـه 

نـک.: عمـار، ( صوفیانه پوشید. حرازم اولین شیخ و استاد شاذلی بـود کـه او را بـه شـاگردی پـذیرفت

؛ ۱۳: ۱۴۱۳العیـاد،  ابن( یبـاجالوی همچنین در تونس با أبـی سـعید  ).۲۶: ۱۴۲۳؛ المغربـی، ۵۰: ۱۹۶۲

و پس از بازگشـت بـه  )۲۲: ۱۴۲۳المغربی، ( یواسطالفتح  و در عراق با شیخ أبی) ۲۳: ۱۳۰۴الحمیری، 

وگو کرد. ابوالحسـن  مشیش الشریف الحسنی دیدار و گفت  محمد عبدالسلام بن مغرب با شیخ أبی

 :توصیف کرده است گونه نیاشاذلی این سفر را 

مشیش الحسنی  ازگشتم و در آن دیار به محضر استادم شیخ عبدالسلام بن پس به مغرب ب

ای که وی در آن ساکن بود اتفـاق افتـاد.  واصل شدم ... این ملاقات در دل کوه و در مغاره

در دامنه کوه از چشمه غسل کردم و تمامی تعلقات علمی و عملی خود را کنـار گذاشـتم. 

به نام صدا زد و نسب مرا از رسول خدا برشـمرد ... هنگامی که به محضرش رسیدم او مرا 

 پس در زاویه او اقامت گزیدم تا کرامات و خرق عادات از ناحیه الاهی بر من گشوده شـد

 ).۱۲: ۱۴۱۳العیاد،  ؛ ابن۲۲: ۱۳۰۴الحمیری، (

مشیش و به دستور او راهی سفرهای تبلیغی و نیز ارشاد سـالکان الـی  شاذلی پس از دیدار با ابن
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او سفرهایش را از سفر به شاذله آغاز کـرد و پـس  ).۱۲: ۱۴۱۳العیاد،  ؛ ابن۲۳ :۱۳۰۴الحمیری، ( لله شدا

از آن به تونس و مصر رفت و بالأخره اسکندریه را برای زندگی انتخاب کـرد. در ایـن ایـام و پـس از 

بـاره  در ایـن وفات شیخ ابوالحجاج الأقصری، ابوالحسن شاذلی به مقام قطبیت نائل آمد. حمیـری 

نویسد که شاگردی از اصحاب ابوالحسن شاذلی، شب قبل از وفات أبوالحجاج، در عالم خواب  می

أبوالحجـاج، مقـام قطبیـت بـه  دهند کـه پـس از وفـات کند و ایشان خبر می نبی اکرم را زیارت می

 ).۲۷: ۱۴۱۳العیاد،  ؛ ابن۲/۴۷۱: ۱۹۹۹نک.: المناوی، ( ابوالحسن شاذلی خواهد رسید

ها و نیز ازدواج در اسکندریه، به ارشاد و تبلیـغ مشـغول بـود. در  ابوالحسن پس از گذشت سال

این مدت بارها برای حج به حجاز مسافرت کرد. ابوالحسن شاذلی قریـب چهـارده سـال در مصـر 

بیشـترین  ).۱۲۹: ۲۰۰۴نجار، ( اند دانستهه.ق.  ۶۵۶تا  ۶۴۲اقامت کرد که برخی این زمان را از سال 

فعالیت علمی و تربیتی وی در مصر به برگزاری جلسات و محافل عرفانی اختصاص داشت و در آن 

و کان یعمـل فـی کـل «گوید:  . أبوالعزائم ماضی در این باره میدکر یممریدان را موعظه و نصیحت 

، یأتی إلیه الناس من البلدان یستمعون کلامه
ً
 ).۳۵: ۱۳۰۴(الحمیری، » لیلة میعادا

، حضرت مالک  بنطریقتی ابوالحسن شاذلی به چهار طریق ذکر شده که در آن انس  نامه کرسی

 ).۱۸-۱۷: ۱۴۱۳العیاد،  ابن(وجود دارد  j، سلمان فارسی و امام مجتبی jعلی 

ه.ق.، زمانی که عازم سفر حج بود، در روستای  ۶۵۶القعده  سر انجام، ابوالحسن در بیستم ذی

ــره، واقــع در صــعید مصــر، از  ــاد،  ؛ ابن۲/۸: ۱۹۷۸شــعرانی، ( فــتدنیــا رحمیت وی در ). ۴۴: ۱۴۱۳العی

مرسـی پـس ). ۵۰: ۱۴۱۳العیاد،  ابن( وصیتش، شاگردش ابوالعباس مرسی را جانشین خود معرفی کرد

 اش نماز گزارد. از وفات ابوالحسن شاذلی مسئولیت کفن و دفن او را بر عهده گرفت و خود بر جنازه

ی سـلوکی ها مشـقت، زنـدگانی ابوالحسـن شـاذلی را بایـد مملـو از با توجه به تحقیق پیش رو

فرسـایش،  های طاقـت متعدد وی برای دیدار با مشایخ صوفیه و نیز ریاضـت یها مسافرتدانست و 

گیری  حاکی از نگرش خاص صوفیان معاصر وی به سیر و سـلوک اسـت و تـأثیر بسـزایی در شـکل

 اندیشه سلوکی شاذلی داشت.

 

 الحسن شاذلیمنطق سلوک ابو 

نیاز از حضور در درس مشایخ و صوفیان عصر خویش  ابوالحسن شاذلی پس از آنکه خود را بی

اش در اقصا نقـاط بـلاد اسـلامی  دانست و نیز اجازه ارشاد در تصوف گرفت، به نشر عقاید عرفانی

ربیتی خود های رایج سلوکی معاصرش را نقد کرد و پس از آن از روش ت مشغول شد. او ابتدا اندیشه
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نامید، پرده برداشت. طریقت شاذلیه نیز، همچون دیگر طرق صـوفیه، از  می» طریق شکر«که آن را 

مبانی و اصولی برخوردار است. سخن از این اصول، مسئله دیگری است که در ایـن نوشـتار بـه آن 

 خواهیم پرداخت.

 . نقدهای شاذلی بر تصوف عصر خویش۱

های انتقـادی ابوالحسـن شـاذلی بـر  ی از اندیشـها مجموعهبا  تأسیس طریقت شاذلیه همراه بود

تصوف عصر خویش که تأثیر بسزایی در گرایش به این طریقـت داشـت. جامعـه اسـلامی در عهـد 

آمـد و انتقادهـایی  شاذلی گرفتار آداب و رسومی بود که از نظر أبوالحسن شاذلی بدعت به شمار می

شـد؛  افتادگی و انحطاط جامعه اسـلامی می اب موجب عقبرا در پیش داشت. به اعتقاد او، این آد

ای که موجب تألم و رنجش أبوالحسن بود. اموری همچون تبتـل، اعـراض از دنیـا، انحصـار  مسئله

گریزی و رهبانیت در دین، از جمله ایـن  نتیجه، شریعت معارف الاهی به مباحث علمیِ صرف و بی

ون رأبوالحسن شاذلی نوعی حرکـت انتقـادی در د طریقت به دست سیتأسمباحث است. بنابراین، 

 ها خواهیم پرداخت. این اندیشه نیتر یاساسآمد که ما در این بخش به  تصوف به شمار می

 

 . تبتّل و رهبانیّت۱. ۱

یکی از مسائل مهمی که جامعه صوفیان گرفتارش بود و موجبات انکار عالمان و ایجاد نفرت از 

کرد، تبتّل و رهبانیت صوفیان بود. در حافظه تـاریخی صـوفیان،  اهم میآنها را در جامعه اسلامی فر

اللـه مسـئله مهمـی بـود کـه شـباهت بسـیار بـا  موضوع ترک اسباب و مسببات و انقطاع از ماسوی

رهبانیّت مسیحیان داشت. أبوالحسن شاذلی با ترسیم فهم جدیدی از معارف دینی این نظریه را نقد 

تـوجهی بـه  ، بلکه بیدانست ینماسباب و مسببات را منافی با جوهره تصوف  تنها توجه به کرد. او نه

. او خود به زراعت و تجارت مشغول بود و راجع به مرید متعطل دانست یماین امور را امری باطنی 

ای حجابی است  برای هر ولی«گفت:  و همواره در توجیهش می )۱/۱۲۵: ۱۹۶۲عمار، ( کراهت داشت

همچنـین، شـاذلی در حقیقـت  ).۲۲۷: ۱۹۷۹(سـکندری، » زندگی) من اسـتو حجاب من اسباب (

شود، بلکه با صبر  جو) حاصل نمیخوردن ( این راه با رهبانیت و خشن«گوید:  گونه می تصوف، این

 ).۸۸: ۱۴۱۳العیاد،  (نک.: ابن »بر دستورها و یقین به هدایت تحصیل خواهد شد

کرده در آنان، مبـارزه بـا  و تقابل با رهبانیت رسوخ أبوالحسن شاذلی برای احیای جامعه صوفیان

حنبـل،  ابن( دانسـت استعمار و جهاد را برگزید. او که رهبانیت اسلام را همچون پیـامبر در جهـاد می

ه.ق. رهبری جنگ منصوره با مسیحیان را بر عهده گرفـت. شـاگردان و  ۶۴۸در سال  )۳/۲۶۶: ۱۴۱۳
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تـوان بـه أبوالحسـن علـی  یفـا کردنـد کـه از آن جملـه میمریدانش نیز نقش مهمی در این جنـگ ا

همچنـین، جنـبش سنوسـیه، بـه عنـوان یکـی از فـروع  ).۸۰: ۱۹۸۹نک.: بوذینة، ( الحطاب اشاره کرد

های طریقت درقاویة شاذلیة در  و جنبش) ۲۱-۲۰: ۱۹۴۸شکری، ( ییایتالیاشاذلیه، در مقابل استعمار 

خــود شــاهد روشــنی بــر عقایــد و افکــار  )۳/۱۳۹۳: ۱۹۶۷، الجزائــری( یتــانیمورالجزائــر، مغــرب و 

 ابوالحسن شاذلی در تصوف است.

 

 . وحدت وجود و مسئله اسقاط تکلیف در سلوک۲. ۱

موضوع وحدت وجود و اسقاط تکلیف در سلوک مسئله دومی بود کـه ابوالحسـن شـاذلی نقـد 

ه احوال سالکان در مقـام های مهم عرفان اسلامی است ک شک وحدت وجود یکی از آموزه کرد. بی

کند. عارفان معتقدند وحدت، بارقه غیبی است که قلب سالک را مقهـور  فنا و بقای بالله را تبیین می

کند تـا وی خـود را  خود کرده و حکم خویش را که همان غیب و بطون است، بر سالک مستولی می

م در این موضوع چگونگی تبیـین اما نکته مه .نبیند و فقط شهود را، که همان وجود حق است، بیابد

و تعبیر از آن و نیز بیان لوازم پذیرش وحدت وجود است؛ چراکه این مسـئله همـواره موجـب بـروز 

اسـت. بنـابراین، بایـد گفـت آنچـه سـبب رنجـش  اختلاف در میان محققان و مشایخ عرفان بـوده 

سـلوکی از ایـن  های نادرسـت شـد، وجـود برداشـت ابوالحسن شاذلی در مسئله وحدت وجود می

موضوع بود، چراکه عرفان نظری در میان صوفیان عصر او از رونق کمتـری برخـوردار بـود. در ایـن 

میان، برخی از مشایخ صوفیه عصر شاذلی معتقد بودند در مقام فنا چنانچه تعینـات خلقـی از بنـده 

این مرتبه جز حق  برداشته شود، عبودیت نیز برایش معنا و مفهومی نخواهد داشت، چراکه عارف در

ای بـیش نبـود و موجـب مخالفـت  است، که به اعتقاد شـاذلی خرافـه کند و حقانی شده  شهود نمی

علمای عصر وی با تصوف شده بود. وی برای رفع این ایراد وحدت وجود را به وحدت شهود تفسیر 

غیرحـق وجـود بینیم. آیا در وجود کسی  ما در عالم خلقی را نمی«کرد و در توضیحش چنین گفت: 

درسـتی ایـن  به». رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند«یعنی آنکه )؛ ۴۳: ۱۹۷۹(سکندری، » دارد؟

گونه تعریضی بر عبودیت و تحقق احکـام  بیان نگرشی سطحی و بسیط از معنای وحدت بود و هیچ

نـک.: (آن را پذیرفتنـد  قیّم تیمیه و ابن رو عالمانی همچون ابن در مرتبه فنا برای عارف نداشت؛ از این

 ).۳/۱۱۱تا:  تیمیه، بی ابن

مرسی نیز در رد قائلان به وحدت صرفه وجود، که به اعتقاد برخی صوفیان اسقاط تکلیف را بـه 

گفـت:  بـاره می و در ایـن  )۱۱۲تـا:  آلوسـی، بـی(دانسـت الدین تلمسانی را کافر  فیعفهمراه داشت، 
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تب احکام بر خود باز نگه دارد و این شـبیه آن اسـت کـه عارف باید در فنای خویش راهی برای تر«

 ).۲۲۰همان: (» کند، ولی علم به خویشتن دارد انسان در اتاقی تاریک خود را مشاهده نمی

 

یاضت در سلوک۳. ۱  . ر

یکی دیگر از محورهای سلوکی عصر شاذلی که با انتقـاد شـدید او مواجـه شـده، مسـئله لـزوم 

ت در سـیر
ّ

ات  تحمل ریاضـت و مشـق
ّ

و سـلوک بـود. از دیربـاز صـوفیان ریاضـت و تحمـل مشـق

کـه ایـن نگـرش  دانسـتند یمـای ضـروری و اسـلوبی تغییرناپـذیر در تربیـت  فرسا را وسـیله طاقت

أبوالحسن شاذلی، چنانچه در رؤیا نیز دیـده ). ۲۵۹: ۱۹۸۰هجویری، ( یی را نیز در پی داشتها بیآس

ی باطن است، ایـن هـدف بـا ساز پاکسالکان، تطهیر و  بود، اعتقاد داشت که اگر هدف از ریاضت

و دیگر نیازی به مشقات سلوکی و ریاضت وجود ندارد، بلکـه  شود یمتحقق یقین در انسان حاصل 

هی او است این امور منافی کرامت انسان و مقام خلیفة
ّ
شاذلی لباس فاخر  ).۱۰۵: ۱۳۰۴الحمیری، ( الل

و نیـز در توصـیه  )۱/۳۴: ۱۹۶۲عمار، (کرد  یمامه صوفیان) نهی خرقه و ج( یپوش و از مرقع دیپوش یم

گونه شـد، تمـام وجـودت از حمـد الاهـی  آب را سرد بنوش، چراکه وقتی این گفت یمبه فرزندش 

گاه مریدانش را از کسـب معـاش و شغلشـان بـاز  . همچنین، آمده است که وی هیچشود یمسرشار 

و معتقد بود صحابی متعددی به محضر  کرد یمب و تشویق نداشت و همیشه آنها را به این کار ترغی

ایشان امر به ترک شغل آنان نکـرد، بلکـه آنهـا را بـه تقـوای الاهـی در  گاه چیهالله رسیدند و  رسول

 ).۱۱۵: ۱۹۷۹سکندری، ( فرمود یمشغلشان امر 

ـل ایـ
َ
ن قـوم مثـل ابوالعباس مرسی نیز در بیان چگونگی ایجاد یقین در انسان باور داشت که مَث

از  کـدام  چیهـفردا بادی خواهد وزید و  دیگو یمشان  ؛ رئیسشوند یمآنانی است که سوار بر کشتی 

مان نخواهید بود، پس برخی از کالاهایتان را در آب بریزید تا نجات پیدا کنید. همه گـوش 
َ
شما در ا

ردا در هنگام وزیدن باد . فکند یمریزند، ولی یک نفر از اطاعت سرپیچی  دهند و کالا بر آب می می

گیـرد کـه  . ابوالعباس پس از بیان این داستان نتیجه میاندازد یمآن شخص نیز کالای خود را بر آب 

 ).۲۱۸همان: ( وقتی تندبادهای یقین بر مرید وزیدن گیرد، خود از دنیا خارج خواهد شد

 

 . منازل و مقامات عرفانی۴. ۱

کردن منـازل و مقامـات اسـت. أبوالحسـن شـاذلی  طیدر عرفان عملی سلوک عرفانی مبتنی بر 

الله و نیل به مقام فنا و بقای الاهی با اسقاط تدبیر و تطهیـر  برخلاف این رویه معتقد بود وصول الی



 41/  ابوالحسن شاذلی و طریقت شاذلیه انتقادي هاي تحلیل اندیشه

 

عیاد در  ابن). ۲۰۸تا:  المدنی، بی( الطرق در این راه است پذیر است که اقرب الله امکان قلب از ماسوی

اهل یمن طریقت خود را بر رؤیت حـق و «نویسد:  ح طریقت شاذلیه میبودن این طریق و مد اقرب

شوند و  اند که در اولین قدم در نعم الاهی متنعم می فناء فی الله آن هم در اولین قدم سلوک قرار داده

کردن این موضوع روش پیشینیان در  شاذلی با مطرح). ۱۴۶: ۱۴۱۳العیـاد،  (ابن» این روش شاذلیه است

کند. وی کیفیت سلوک در طریقت و تطهیر قلـب از  صدگانه و هزارگانه سلوک را نقد می بیان منازل

 ).۱۰۴همـان: ( آیـد دانست که دو راه سـهل و آسـان بـه شـمار می الله را معرفت و محبت می ماسوی

عیاد شافعی، که از مشایخ شاذلیه است، همچون ابوالحسن شاذلی درباره محبت و نقـش آن در  ابن

و اوصـاف  )۳۲همـان: (دارد الاهی را اکسیری دانسته که تمامی خیـرات را بـه همـراه  سلوک محبت

بنابراین، سـلوک در طریقـت شـاذلیه دو  ).۵۳-۵۲: ۱۹۷۹سکندری، ( دکن یمبشری را در سالک محو 

 مرحله دارد؛ یکی معرفت و دیگری محبت که در ادامه خواهد آمد.

 

یق شکر  شاذلیه و طر

باره روشی جدید در تصوف سخن گفتیم. این طریـق در بـین مریـدان های پیشین در در قسمت

معروف است. این منهج سلوکی در پی زیارت یکی از اولیـای الاهـی در » طریقة الشکر«شاذلیه به 

توصـیف  گونه نیاکوه زغوان (واقع در تونس) برای أبوالحسن شاذلی مکشوف شد. وی این ماجرا را 

 :کند یم

. ... تـا اینکـه میبـرد یمـی در پی وصول الی الله در غار به سر من به همراه شخص دیگر

ــیدیم:  ــد. از او پرس ــا وارد ش ــر م ــاهیبتی ب ــخص ب ــتی؟«ش ــما کیس ــواب داد: ». ش ج

بر آن شدیم که از اولیای الاهی است. از احوالش پرسیدیم کـه در جـواب ». عبدالملک«

 یفتح لی، بعد غد یفتح لی، فلا «گفت: 
ً
ولایة و لا فلاح. یا نفـس کیف حال من یقول غدا

 ).۸۸(همان:  »لم لا تعبدین الله. قال فتفطنا من أین دخل علینا، فتبنا واستغفرنا ففتح لنا

های  کـه روشـش در ریاضـات و مشـقت کند یمأبوالحسن شاذلی از این ماجرا چنین برداشت 

از آن تبعیـت  هـا مـدتفراوان در سلوک، باطل و غیرلازم بوده، و راه وصول غیـر از آنـی اسـت کـه 

. طریقـت ابـدی یدرمکند و طریق وصول حقیقی را  است؛ وی پس از آن توبه و استغفار می کرده یم

 تعـالی و بـاور قلبـی بـه او از: الف. یقین به حق است  عبارتشکر شاذلی اصول و ممیزاتی دارد که 

 گوید: أبوالحسن شاذلی در بیان این شاخصه می ).۱۰۴: ۱۴۱۳العیاد،  ابن(

سی که در منطقه شهوت و هوای نفس وارد شد و دنبال تخلـی و نیـز تحلـی آن نباشـد، ک
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ی الاهی که ایمان و توحیـد ها نعمتعبودیتش به چند شیء حاصل شود. اول: معرفت به 

از آنها است و در این صـورت محبـت الاهـی در قلـبش وارد، و کفـر و فسـق از نهـادش 

 ).۷۴: ۱۳۰۴میری، (الح شود یمخارج، و برایش امری مکروه 

ی ها لحظـهبردن در همـه  ب. همت و تلاش برای وصول بـه حـق و دوری از غفلـت و نیـز پنـاه

راهی به فنا نیست مگر بـا فنـای : «دیگو یمالله سکندری در توضیحش  عطاء زندگی به خداوند؛ ابن

را در نعمـتش ها و ترک ادعا، و اگر اراده وصول به حق داشتی در اوصاف او غلطان و نعمتـت  زشتی

 ).۱۳۹-۱۳۸: ۱۹۸۶(نویا، » محو کن

بودن طریق شکر؛ أبوالحسن شاذلی معتقد است شیخ کامل کسی است که تـو  ج. سهل و آسان

همچنـین، بایـد  ).۲۱۱ تـا: الـدباغ، بی( را به امور سهله و راحت دلالت کند نه به امور صعب و دشوار

بـه  اش هیتوصـون تـأثیر نبـوده اسـت، چراکـه در مشیش نیز در اتخاذ این رویه بد متذکر شد که ابن

: ۱۴۱۹زروق، ( »ی بپرهیـزریگ سـختدر امر طریقت آسـان بگیـر و از «که  شود یمأبوالحسن متذکر 

و ایـن  شـد یمـقیمت سـوار  و بر مرکب گران دیپوش یمطور که گفته شد، وی لباس فاخر  همان ).۴۴

 دانست یمکندن از اغیار  توکل را فراغ قلب و دلدانست و حقیقت زهد و  امور را منافی با سلوک نمی

 ).۱۵۲-۱/۱۵۳: ۱۹۶۲؛ عمار، ۸۳: ۱۳۰۴الحمیری، (

 

یقت شاذلیه .۲  مبانی سلوکی طر

گزینی،  گانه محبـت، خلـوت ابوالحسن شاذلی سیر و سلوک در طریقت شاذلیه را بر اصول پنج

 این اصول به شرح زیر است: ریزی کرد که بیان ضرورت شیخ و استاد سلوک، ذکر و ولایت، پایه

 

 . محبت الله۱. ۲

عیـاد  . همچنـین، ابندانـد یمـأبوالحسن شاذلی محبت الاهی را اساس و اصول سـلوک خـود 

شاذلی نیز آن را همچون قطبی معرفی کرده است که تمامی خیرات و کرامـات بـر مـدارش حرکـت 

شـاذلی در محبـت الاهـی در سـلوک محققان، این نگرش أبوالحسن ). ۸۴: ۱۴۱۳العیاد،  ابن( کند یم

اول، مجموعـه آیـات و روایـاتی کـه  )؛۴۱-۴۰: ۲۰۰۹درنیقـة، ( اند عرفانی را متأثر از سه چیز دانسـته

مشـیش کـه  ؛ دوم، تأکید و سفارش اسـتادش ابنکند یممسئله محبت به خدا و رسولش را سفارش 

 :گفت یمش در این باره مشی کرد. ابن وی را به محبت الاهی و فنای در آن راهنمایی می

برتو باد به محبت به خدا به حفظ وقار و عظمتش و تنزیه او (از هـر عیـب و ناپـاکی). در 
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سکر و صحو به یاد او باش و همواره در این حال بمـان تـا اینکـه بـه واسـطه جمـالش در 

محبت فانی شوی و جام و باده بر تو غیب، و نور جمال و قداسـتش بـر تـو نمایـان گـردد 

 ).۲۶تا:  حمود، بی(م

اما سومین دلیلی که موجب شد أبوالحسن شاذلی طریق محبت را از اصـول و مبـادی طریقـت 

تواند موجب اخلاص قلب در سالک شود  خود به شمار آورد این است که وی معتقد است آنچه می

ده در برداری بنـ و غیرخدا را از قلب او خارج کند حب الاهی است. محبت موجب انقیاد و فرمـان

کند. وی معتقد است این انقیاد و تنویر موجب مشاهده  محضر رب خواهد شد و عقلش را منور می

 ).۴/۱۴۵: ۱۴۱۳الیافعی الیمنی، ( شود و فتح باب برای سالک می

این دیدگاه شباهت فراوان به رویکرد رابعه عدویه در سلوک دارد، چراکه او نیـز عبـادت از روی 

همچنـان کـه  )،۹۲: ۱۹۷۸بـدوی، ( دانسـت تعـالی می ع مشاهده و شهود حقترس و توقع نعیم را مان

از دنیایی که  برم یمخدایا به تو پناه : «کند یمگونه از خدای تعالی درخواست  شاذلی در دعایش این

ی بـرای ا بهرهو حظ و  شود یمی از دیدار تو نیست و از عملی که برای آخرت انجام ا بهرهدر آن هیچ 

تـوان نـوعی اعتـراض بـه  طریق محبـت أبوالحسـن شـاذلی را می ).۱۳۶تا:  محمود، بی( »غیر تو دارد

سالکان طریق ادله و استدلال دانسـت. او در جـای جـای کلمـات و سـخنانش در توضـیح مـنهج 

. شاذلی معتقد نددا یمزند و آنها را ناکارآمد  ی مرسوم در زمان خود طعنه میها روشسلوکی به این 

نیز،  ).۹۵همان: ( دکن یم ازین یبکه ما را از استدلال و برهان  مینگر یمایمان به خدا است ما با چشم 

 :دیگو یمدر بیانی دیگر 

اند و حال آنکه وجودی غیر از او  از اعجب عجایب است که کائنات در فکر وصول به حق

اند،  حقندارند یا اینکه آیا برای آنها ظهوری است که مظهر حق باشند؟ چگونه آنها مظهر 

در حالی که تجلی اویند و چگونه معرفت به او دارند در حـالی کـه کنـه معرفتشـان از او 

 همان).( است

 

 . خلوت و عزلت۲. ۲

گزینی یکی دیگر از مبانی سلوکی است که ابوالحسن شاذلی طریقت خـود را بـر آن بنـا  خلوت

خود نیـز مـدت مدیـدی را در خلـوت تنها به لزوم آن  در سلوک عرفانی معتقد بود بلکه  نهاد. وی نه

و معتقـد  دهاو برای این کار حدود و شرایطی را بیـان کـر ).۲/۷۲۲تا:  نک.: ابوحامد الغزالی، بی( گذرانید

روز جـایز اسـت. از طرفـی، بـه اسـتناد  ۳۰انعزال و خلوت در ابتدای سلوک و فقط به مدت  است
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 آن را 
ّ

در طریقـت  ).۱۸: ۱۴۲۱عیسـی، ( دانـد یمـدَه روز اعتکاف عشره پیامبر اکرم در ماه رمضان اقل

تـا:  محمـود، بی(شود شاذلیه بر مرید لازم است در خلوت خویش ملازمِ ذکر، مراقبه، توبه و استغفار 

 »بسم اللـه و باللـه و مـن اللـه و إلـی اللـه«گونه خطاب کند:  تعالی را این و قبل از ورود، حق )۱۶۵

 ).۶۹: ۱۴۱۳العیاد،  ابن(

. سـلامت از آفـات ۲. سلامت از آفات زبـان؛ ۱وت از نظر ابوالحسن عبارت است از: آثار خل

. سـلامت از همنشـینی بـا ۵ ؛ایدن. ایجاد روحیه زهد از ۴. حفظ قلب از ریا و خودنمایی؛ ۳نگاه؛ 

. ۸درک لـذت طاعـت و مناجـات؛  .۷ ؛ذکـر. تفـرغ و آزادی بـرای عبـادت و ۶نااهلان و آثـار آن؛ 

و تخاصـمات  هـا یریـدرگ. حفـظ جـان و تـن از ۹ی دنیـایی؛ ها مشـغلهبـدن از استراحت قلب و 

 ).۱۴۴-۱۴۳: ۱۴۲۱عیسی، ( یابی به تفکر و تنبه . دست۱۰اجتماعی؛ 

 

 . ضرورت شیخ و استاد سلوک۳. ۲

ایـن مسـئله  دییـتألزوم شیخ و پیر در سلوک عملی صوفیه بدیهی است. أبوالحسن شاذلی نیز با 

مگر به همراهی برادری صالح یا شـیخی  رسد ینمسلوک این قوم به اتمام «: دیگو یمدر ضرورتش 

). ۱۰۵: ۱۹۷۹(سـکندری، » خیرخواه، و هر کس در این طریق بدون شیخ باشد رستگار نخواهـد شـد

شیخ و مرشد شأن داوری بین مرید و نفس او را خواهد داشت و باعـث تثبیـت عقیـده وی در طـول 

ی ایجادشده در مسیر سلوک، وی را از طریـق ها یسختمشاکل و وگرنه ممکن است  شود یمسلوک 

شـود و  ضرورت شیخ و مرشد را متـذکر می قواعد التصوفمنحرف کند. أحمد زروق نیز در کتاب 

، چراکه نفوس از این کندیکی از وظایف شیخ آن است که مرید را بر اساس حالش تربیت  دیگو یم

اما این مسئله که در شناخت شیخ و مرشد بایـد چـه ). ۳۸  :۱۴۱۹زروق، ( اند مَنظر با یکدیگر متفاوت

هـای لازم بـرای  شروطی مد نظر قرار گیرد از نظر شاذلی و خلفای وی پوشیده نماند. وی در ویژگی

شیخ تربیت به مسائلی همچون ذوق صحیح، علم صحیح، همت عالی، حالـت مرضـیه، بصـیرت 

یری قدم بگذار که در آن امید ثواب داشته باشی، با کسی در مس: «دیگو یمکند و  نافذ و ... توجه می

نشست داشته باش که از معصیت الاهی در امان باشی، بـا کسـی مصـاحبت کـن کـه تـو را در بـر 

 ).۱۱۸: ۱۴۱۹(الشاذلی،  »طاعت الاهی یاری دهد

 

 . ذکر۴. ۲

ت سـالک یکی دیگر از مبانی سلوکی طریقت ابوالحسن شاذلی موضوع ذکر است. او معتقـد اسـ
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تعالی زینت دهد و  باید در همه اوقات و احوال، وجودش را که دربردارنده قلب و تن است، به ذکر حق

کـه  داننـد یمـالذکر باشد. مشایخ و صوفیان جایگاه ذکر در تزکیه مریدان را به قـدری والا و رفیـع  دائم

فریـد، ( لب انسان خواهد مـردمنزلتش را به مثابه آب برای ماهی دانسته و معتقدند در صورت نبودش ق

مـداومت  گفت یمکرد و  بر این اساس، شاذلی نیز مریدانش را به اوراد و اذکار سفارش می ).۴۵: ۱۹۸۵

 ).۱۲۳-۱/۱۲۲: ۱۹۷۸الشــعرانی، ( شـود یمــکنــد و موجـب سـعادت  ذکـر شـیطان را از قلــب خـارج می

؛ کنـد یمـیاد » اسلام«زبان که از آن به  . ذکر۱است:  ای را برشمرده  گانه أبوالحسن برای ذکر مراتب سه

ظـافر المـدنی، ( نامـد می» احسـان«. ذکر روح کـه آن را ۳کند؛  یاد می» ایمان«. ذکر قلب که از آن به ۲

لا الـه الا مرکـب (الله، حی، هو، حق و ...) و مفرد (در طریقت شاذلیه ذکر به دو صورت  ).۶۰: ۱۳۱۶

، چراکه ابوالحسن آن را مصـداق دانند ینم، ولی سماع را جایز ودش یمالله) و نیز فردی و جماعی گفته 

 ).۱۲۷: ۱۴۱۳العیاد،  ابن( دانست لغو، و صاحب آن را اهل هوا و هوس می

 

 . ولایت۵ .۲

 بودن، قرب، و نزدیکی در لغت معانی متعددی از جمله تدبیرکردن، مالک» ولایت«برای کلمه  

است. اما در اصطلاح صوفیان و عارفان این واژه به مقامی گفته  آورده شده  )۲/۲۸۷: ۱۳۰۰منظور،  ابن(

ات برای عبد حاصل می می
ّ

الشریف الجرجانی، ( شود شود که بر اثر مواظبت بر ترک شهوات و ترک لذ

و از بالاترین درجـات  شود یمتعالی حاصل  . بنابراین، ولایت بر اثر قرب عبد به حق)۳/۲۷۵: ۱۹۷۸

دانـد و در توضـیحش  شاذلی ولایت را به دو بخش ولایت کبرا و صـغرا میبندگی است. أبوالحسن 

ی الصّالِحین«ولایت کبرا عبارت است از ولایت خدا بر عبد:  دیگو یم
َّ
؛ و ولایت صـغرا »و هوَ یتول

 حِزبَ اللـه هـم «است:  نامؤمندرستی و تبعیت از رسول و 
ّ

 الله و رسوله والذین آمَنوا فإن
ّ

وَ من یَتَول

 گوید: داند و می او منشأ دو ولایت را متفاوت می». بونالغال

در راه رسیدن به مواهب الاهی رضایت به قضا، صـبر بـر نـزول بـلا، توکـل در شـداید و 

هـا بـرایش بـا  ها و رجوع به او در مشکلات ضروری است. کسـی کـه ایـن ویژگی سختی

ه ولایـت دسـت پیـدا مجاهده و تبعیت از سنت رسول خدا و اقتدا به ائمه حاصل شود، بـ

کرده و کسی که این امور به واسطه محبت الاهی برایش حاصل شود به کمـال ولایـت راه 

 ).۲۴: ۱۹۷۹سکندری، ( یافته است

شوند که برخی از آنها  یابی به مقام ولایت به درجات و خصائصی نائل می عبادالرحمن با دست

 ).۱۱۵-۱۱۴: ۱۴۱۳العیاد،  ابن نک.:(عبارت است از: معرفت، علم لدنی، کرامات و ... 
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 نتیجه

طریقت شاذلیه حرکتی انتقادی در بدنه تصـوف  سیتأسدر .) قه. ۶۵۵-۵۹۳( یشاذلاقدام ابوالحسن 

آید؛ گرچه پیش از این وقوع انشعابات و فروع طرق صـوفیه بـه سـبب وفـات  اهل سنت به شمار می

ــه شــیخ طریقــت اتفــاق می شــدت ناراحــت بــود و  صــوف بهکرده در ت افتــاد. وی از خرافــات رخن

های سلفیِ متأثر از همزیستی با متفکران اسلامی عصرش او را بر آن داشـت تـا صـوفیه را از  اندیشه

ایرادهای واردشده تطهیر کند. شاذلی به نقد مسائلی همچون رهبانیـت، تبتـل، ریاضـت، مـلاک و 

جود، سماع، دیانت و شریعت میزان در شهودات عرفانی، توجیه و تفسیر صوفیان از آموزه وحدت و

نهـادن  و اسقاط تکلیف در تصوف، شغل و پیشه، زی و پوشش صـوفیان همـت گماشـت و بـا پیش

گری کـرد. او همچنـین  معـروف شـد، اصـلاح» طریـق شـکر«مسیر و طریقی نو در سلوک که بـه 

گزینی در سـلوک، ضـرورت اسـتاد  همچون محبت اللـه، خلـوت طریقت خود را بر مبانی سلوکی

کـه اسـتاد  کـرد یمـشاذلی همـواره تأکیـد  لوک، ذکر و ولایت، و تبعیت از خدا و پیامبر بنا نهاد.س

حقیقی کسی است که مرید را بدون آنکه در زحمت و مشقت کثیر واقع شـود بـه سـرمنزل مقصـود 

شـد. شـغل و پیشـه را بـر  و بر مرکب فاخر سـوار می دیپوش ینمراهنمایی کند. او هرگز لباس مرقع 

دانسـت.  شده در اسلام را در جهاد و مبارزه با ظلـم می دانست و رهبانیت منسوخ دانش لازم میمری

این نگرش خاص شاذلی به تصوف موجب شد صدها میلیون از مسلمانان به شاذلیه گـرایش یابنـد. 

 گری دانست. ترین طریقت به جریان سلفی توان این طریقت را نزدیک امروزه می
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 انیة.، قاهره: دار الامام المجدد، الطبعة الثدراسات فی التصوف). ۲۰۰۶الهی ظهیر، احسان (

 نا. ، کویت: بیرابعة العدویة). ۱۹۷۸بدوی، عبد الرحمن (

 ، تونس: دار الترکی للنشر، الطبعة الاولی.أبو الحسن الشاذلی). ۱۹۸۹بوذینة، محمد (

 ، دمشق: دار الیقضة العربیة.المواقف). ۱۹۶۷الجزائری، عبد القادر (

 علی صبیح و اولاده. ، قاهره: مکتبة محمدالابریزتا).  الدباغ، عبد العزیز (بی

 جا: دار العلم للملائین. ، بیالاعلام). ۱۹۸۹زرکلی، خیر الدین (

 ، مصر: مکتبة الأزهریة.قواعد التصوف). ۱۴۱۹زروق، احمد (

 جا: مکتبة المتنبی. ، بیالنفحة العلیة فی اوراد الشاذلیةتا).  الزکی، عبد القادر (بی

 ، قاهره: مکتبة القاهرة.ننلطائف الم). ۱۹۷۹سکندری، ابن عطاء الله (

 ، بیروت: مکتبة لبنان.کتاب التعریفات). ۱۹۷۸الشریف الجرجانی (

 نا. ، بیروت: بیالأنوار القدسیة فی معرفة القواعد الصوفیة). ۱۹۷۸الشعرانی، عبد الوهاب (

 بیروت: دار الفکر العربی. السنوسیة دین و دولة،). ۱۹۴۸شکری، محمد فؤاد (

 جا: دار الجیل. ، بیطبقات الشاذلیة الکبری). ۱۴۱۶دین (الطمعی، محیی ال

، اسـتامبول: مکتبـة الصـنائع، الأنوار القدسیة فی تنزیه طـرق القـوم العلیـة). ۱۳۱۶ظافر المدنی، محمد بن محمد (

 الطبعة الثالثة.

 ، ریاض: مکتبة الرشد.الطریقة الشاذلیة: عرض و نقد). ۱۴۳۰العتیبی، خالد بن ناصر (
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 جا: دار التألیف. بی ابوالحسن الشاذلی،). ۱۹۶۲لی سالم (عمار، ع

 جا: دار العرفان، چاپ سیزدهم. ، بیحقائق عن التصوف). ۱۴۲۱عیسی، عبد القادر (

 نا. ، تحقیق: أبی اللیل، بیروت: بیتزکیة النفوس). ۱۹۸۵فرید، احمد (

 جا: دار النصر. بی ،والحسن الشاذلیالمدرسة الشاذلیة الحدیثة و امامها ابتا).  محمود، عبد الحلیم (بی

 ، قاهره: مطبعة الشرقیة.النصرة النبویة لاهل الطریقة الشاذلیةتا).  المدنی، مصطفی (بی

 جا: دار اقراء. ، بیتاریخ الطریقة الشاذلیة و تطورها). ۱۴۲۳المغربی، عبد المغیث (

 ، بیروت: دار صادر.صوفیةالکواکب الدریة فی تراجم السادة ال). ۱۹۹۹المناوی، زین الدین (

 ، مصر: هیئة المصریة العامة للکتاب.الطرق الصوفیة فی مصر). ۲۰۰۴نجار، عامر (

 ، بیروت: دار المشرق.ابن عطاء الله سکندری و نشأة الطریقة الشاذلیة). ۱۹۸۶نویا، بولس (

 ، بیروت: دار النهضة العربیة.کشف المحجوب). ۱۹۸۰هجویری، علی (

 ، قاهره: دار الکتب الاسلامیة.مرآة الجنان). ۱۴۱۳، عبد الله ابن اسعد (الیافعی الیمنی
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